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 چکیده
هدف: حق بر تأمین اجتماعی از ابتدایی ترین حقوق بشری است که در اسناد حقوق بشری، به عنوان 
نسل دوم حقوق بشر آمده است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات در زمان حاکمیت حکومت 
اسلامی چگونگی برخورد با موضوعات جدید و یافتن سابقه و به عبارت دیگر، حقیقت شرعیه یا متشرعه 
است. از جمله این مسائل  مسئلۀ حق بر تأمین اجتماعی است که می تواند یک موضوع انسانی، حقوقی 
و فقهی دارای ابعاد فراوان اجتماعی و فردی در عصر حاضر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حق 
مردم بر تأمین اجتماعی در دولت اسلامی و مبانی حقوق بشری بر حق تأمین اجتماعی است. این اصل 
در قوانین داخلی کشورها نیز وارد شده است، و جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی و قوانین 

عادی به این اصل مهم توجه داشته است.

و  اساسی  قانون  بررسی اصل 29  با  و  از روا توصیفی– تحلیلی  استفاده  با  پژوهش حاضر  روش: 
معاهدات حقوق بشری نگاشته شده است.

یافته ها و نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد ازآنجاکه رفاه اجتماعی نوین با هر نوع نگرا، بیش 
از آنکه بر گروه های آسیب دیده متمرکز باشد، اصلی ترین هدف خود را بر جلوگیری از گسترا آسیب 
و بروز موارد جدید قرار می دهد، این مدل مطلوب باید بتواند به جای آنکه فقط گروه های آسیب دیده را 
مدنظر قرار دهد، در همۀ سطوح موردانتظار فعالیت کند و حیطۀ عمل خود را به تمام آحاد جامعه از 

نظر پیشگیری از بروز آسیب دیدگی تعمیم دهد..

واژگان کلیدی: حق، حق بر تأمین اجتماعی، تکالیف، دولت اسلامی، حقوق بشر
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  1. مقدمه
و  سیاسی، حقوقی  فقهی،  اندیشه های  سیر  در  مهمی  جایگاه  اجتماعی  تأمین  مسئلۀ حق  امروزه 
مدیریت های اقتصادی اجتماعی دارد؛ چراکه انسان همواره در طول تاریخ نیازمند ارضای نیازهای 
حداقلی خود برای گذران زندگی است و مهم ترین دلیل گردآمدن انسان ها به دور یکدیگر و تشکیل 
جامعه تدارک مشترک امنیت و نیازهای اجتماعی بوده است. بقا و استمرار نسل افراد جامعه در برابر 
قهر طبیعت )قحطی، سیل، آتش سوزی، بیماری، ...( و دشمنی دیگر انسان ها به تلاا مشترک نیاز 
دارد. انسان ها باتوجه به تأمین نیازهایشان گرد هم می آیند، عقلانی رفتار می کنند، و پایه های یک 
نظام اجتماعی مبتنی بر عقلانیت و توسعه را بنیان می نهند. از این لحاظ حقوق اجتماعی هدف توسعه 
نیست، بلکه خود توسعه محسوب می شود؛ یعنی دولت و جامعه ای را می توان توسعه یافته دانست که 
سطح حداقل یا متناسب زندگی را از جهات مسکن، آموزا، تغذیه، اشتغال، بهداشت و درمان برای 
یکایک آحاد و ساکنانش فراهم کرده باشد. بر اساس تعریف مقاوله نامۀ شمارۀ 102 دفتر بین المللی 
کار، »تأمین اجتماعی به منزلۀ حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی های اجتماعی و اقتصادی 
پدیدآمده به واسطۀ قطع یا کاهش شدید درآمد افراد ناشی از بیماری، بارداری، حوادث و بیماری های 
ناشی از کار، بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی، فوت و همچنین، ناشی از افزایش هزینه های درمان و 

نگهداری خانواده )عائله مندی( به اعضای خود ارائه می دهد«.

تمامی ابنای بشر آزاد به دنیا آمده اند و از لحاظ منزلت و حقوق با هم برابرند. منشأ پیدایش همۀ آدمیان 
یکی است. ازاین رو هیچ فردی بر دیگری برتری ذاتی ندارد. همۀ انسان ها فارغ از هر مبنایی از یک سلسله 
حقوق برخوردارند، چون همه برابر هستند. در واقع احترام به کرامت ذاتی انسان ها ایجاب می کند تدابیر 
یزم برای حمایت از تک تکِ ایشان در مقابل مشکلات اقتصادی و اجتماعی اندیشیده بشود و وسایل و 
مقدمات یزم برای تأمین امنیت و آسایش و رفاه آنها فراهم شود. وجود اشخاص در اجتماع که به واسطۀ 
بیماری یا بیکاری محکوم به فقر شده اند و یا کسانی  که به واسطۀ پیری یا نقص عضو تکدی را پیشه 
می کنند دیگر آزادی و حیثیت انسانی کیمیایی است که نیل به آن محال است. کرامت انسان که در 
قرآن کریم بر آن تأکید شده است، مبنای اصلی حقوق و آزادی های بشر است که به نوع شناختی که 
اسلام از انسان و جامعه ارائه می دهد، باز می گردد. انسان موجودی مستعد با قابلیت ها و توانایی های 
فراوان و بالقوه است که استعدادهایش پیوسته در حال حرکت و شکوفاشدن است؛ ازاین رو، در این فرایند 
به حقوق و آزادی ها نیازی حیاتی و فطری دارد. بخش عظیمی از این حقوق و آزادی ها ذاتی و فطری 
انسان محسوب می شود. حقوق اجتماعی و برخورداری از شرایط آبرومندانۀ زندگی و حمایت از قشرهای 
آسیب پذیر و افراد نیازمند که از حقوق به حق و مورد تأکید اسلام است، در اصول متعدد قانون اساسی 

جمهوری اسلامی ایران آمده است که از جمله می توان به اصول 28، 29، 30 و 3 اشاره کرد.
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 2. مفهوم حق 
واژۀ »حق« در فرهنگ ادب فارسی به معنی راست و درست، حقیقت، یقین، عدل، داد، انصاف، نصیب، 
بهره، مزد، سزاواری، شایستگی، ملک و مال و خدای تعالی آمده است. لفظ »حق« در گفتمان سیاسی، 
اجتماعی و حقوقی جامعه بار معنایی سنگین تر و متنوع تری دارد. معانی گوناگونی همچون اختیار، 
امتیاز، قدرت و توانایی، منفعت، تصرف و تسلط و مصالحی همچون آزادی، سلامت، آبرو و دسترسی 
به مواهب مادی هریک به نوعی در خدمت فهم حق است. نظریات مختلفی دربارۀ ماهیت حق توسط 

اندیشمندان ارائه شده است.

جان آستین یکی از حقوق دانان انگلیسی می گوید دارندۀ حق کسی است که دیگری به حکم قانون 
در برابر او ملزم به انجام عملی یا خودداری از عملی باشد. جان استوارت میل به تعریف بای ایراد وارد 
می کند و آن را ناقص می پندارد. او بر این باور است که حق همیشه متضمن منفعتی برای صاحب حق 
است؛ یعنی خودداری از عمل و انجام عمل باید به نفع صاحب حق باشد )موحد، 1382: 44(. فقیهان 
حق را از سنخ ملک و درجه ای ضعیف تر از آن می دانند و در این تعبیر نشان اصلی حق سلطنت و 
اختیاری است که به شخص داده می شود تا در آن تصرف کند )کاتوزیان، 1388: 376(. هارت، از 
شناخته ترین صاحب نظران مکتب پوزیتیویستی، سه عنصر اصلی را در مفهوم حق مشخص کرده 

است. او می گوید مفهوم حق از سه چیز خبر می دهد:

- وجود یک نظام حقوقی؛

- وجود ضمانت اجرایی؛

- وجود اختیار برای صاحب حق که اگر بخواهد از آن ضمانت اجرایی استفاده کند و در مقام اجبار 
طرف به انجام تعهد برآید )موحد، 1382: 51(.

بنابراین، لفظ »حق« در گفتمان اجتماعی، سیاسی و اخلاقی روزمره آنچنان نفوذ کرده است که گویی 
برای ما غیر قابل تصور است بپذیریم هریک از نظرات به طور مطلق صحیح یا مردود است.

بر پایۀ نقدِ تعریف های مشهوری که از حق شده است، می توان این تعریف را از حق ارائه کرد: امتیاز و 
نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او 

توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می دهد.

 3. تأمین اجتماعی
نیاز به امنیت یکی از خواسته های طبیعی انسان است. بی شک ایجاد و تأمین یکی از محرک های اولیۀ 
بشر بوده و از زمان های دور انسان در جست وجوی دستیابی به تأمین فیزیکی در مقابل آسیب های 
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جانی و تأمین اقتصادی در مقابل تهدیدهای معیشتی بوده است. بشر با درک این امر که فرد به تنهایی 
قادر نیست خود را در مقابل خطرات محیط حفاظت کند، جست وجو به دنبال روا های جدیدتر و 

مناسب تر تأمین را آغاز کرد.

هرچند تعاریف مختلفی را می توان برای تأمین اجتماعی بیان کرد؛ ولی تعریف عامی که بتوان ارائه 
داد این است که تأمین اجتماعی حمایتی است که جامعه از طریق مجموعه ای از معیارهای عمومی 
در برابر آسیب های اجتماعی و اقتصادی ای که به دییل بیماری، بیکاری، بارداری، حوادث ناشی از 
کار، ازکارافتادگی، سالمندی و فوت به وجود می آید، برای اعضای خود تدارک می بیند. خوشبختانه 
این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 29 به وضوح آمده است. سرانجام تأمین 
اجتماعی بیانگر این واقعیت است که خدمات و کمک  ها و مزایا، هریک به وسیلۀ طرح هایی که به لحاظ 

شرایط ویژه ای شکل گرفته اند، ارائه می شوند.

بدیهی است استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی در هر کشور به سادگی امکان پذیر نبوده و انتخاب 
استراتژی های مورد نیاز به شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع مورد نظر وابسته بوده و معمویً روند 
تکاملی معینی بر تصمیم گیری ها حاکم بوده است. در جمهوری اسلامی ایران که عدالت اجتماعی 
یکی از محورهای اساسی و اهداف نظام است، تأکید بر تأمین اجتماعی و حمایت از مردم، به ویژه اقشار 

آسیب پذیر یکی از نکات اساسی است.

روا های گوناگونی که در ارائۀ تأمین اجتماعی طی سال های گذشته در دنیا اجرا شده است عبارتند از:

- بیمۀ اجتماعی؛ 

- طرح مسئولیت کارفرما؛ 

- مساعد )کمک( اجتماعی؛

- پرداخت مزایا از محل درآمدهای عمومی؛

- صندوق های احتیاط ملی )کریمی، 1391: 9(.

به  شرح  جنبه ها  این  دارد.  اهمیت  گوناگون  جهات  از  و  است  اجتماعی  پدیده ای  اجتماعی  تأمین 
زیر هستند:  

- نابرابری های اجتماعی را در اهم حوزه های حیات انسانی کاهش می دهد.

- موجبات کاهش اتکال انسانی به انباشت پول و ثروت را فراهم می آورد.

- موجبات بازتوزیع ثروت را فراهم می آورد و از این طریق عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی پیوندی 
نزدیک می یابند.
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- پیدایی طبقۀ متوسط به عنوان شرایط توسعۀ پایدار جز از این طریق تحقق پذیر نیست.

- تأمین اجتماعی در امتداد هوماتیسم از یک سو، و اندیشه های فابیانیسم و گیانیسم جدید از سوی 
دیگر، تولید جامعه ای انسان محور را موجب می شود و شرایط پیدایی توسعۀ پایدار نیز چنین است.

- عامل اصلی در کاهش ورودی های آسیب زا به جامعه است.

- گذر انسان از هراس به آرامش با این ابزار حیاتی )تأمین اجتماعی( قابل تحقق خواهد بود. 

 4. ماهیت حق بر تأمین اجتماعی در اسلام
همان طور که گفته شد، حق تأمین اجتماعی از همان آغاز جزء تکالیف دولت محسوب شده است. 
حقوق تأمین اجتماعی در طبقه بندی های آکادمیک در دستۀ حقوق عمومی قرار می گیرد و دولت 
وظیفۀ پاسداری از این حق را بر عهده دارد. اما تأمین اجتماعی در اسلام چهرۀ دیگری دارد. در 
جامعۀ اسلامی جایی برای فقر و بی عدالتی، تنزل از منزلت و کرامت انسانی و مخدوا شدن عزت 
نفس مسلمانان وجود ندارد. بنابراین می توان گفت دولت عهده دار این مسئولیت خواهد بود، اما اسلام 
می داند که ممکن است دولت اسلامی در تحقق این آرمان دچار مشکلاتی شود. از طرفی، تحقق 
هرچه سریع تر این آرمان برای اسلام حائز اهمیت است، لذا راه حلی را ترسیم می کند که بنابر آن، 
افراد جامعه را نسبت به یکدیگر مسئول و متعهد می داند. البته باید به این موضوع توجه داشت که 
همگانی کردن این مسئولیت که باعث رفع تدریجی بی عدالتی در جامعۀ اسلامی می شود، به موازات 
تکلیف دولت ها قرار می گیرد و دلیل نمی شود دولت ها از انجام اقدامات یزم برای تحقق این آرمان 

چشم پوشی کنند. در واقع، نظام تأمین اجتماعی در اسلام شامل دو بعد ذیل می شود:

الف( بعد عمودی: بعد عمودی یا بعد عمومی و حکومتی به تعهداتی گفته می شود که دولت ها نسبت 
به شهروندان دارند.

ب( بعد افقی: بعد افقی یا بین فردی به تعهداتی گفته می شود که شهروندان جامعۀ اسلامی نسبت به 
یکدیگر دارند.

4-1. تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن در حقوق ایران 
در اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف جامعی از تأمین اجتماعی صورت گرفته 
است؛ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، حوادث 
و سوانح، نیاز به مراقبت های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای و غیربیمه ای حقی است همگانی 
و دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم 
خدمات و حمایت های فوق را برای یکایک افراد تأمین کند )واهقی، 1378: 12(. باتوجه به تعریف 
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به عمل آمده در اصل 29 قانون اساسی از تأمین اجتماعی و سایر مفاهیم مندرج در اصول یادشده، 
نظام تأمین اجتماعی را می توان با در نظر گرفتن اصول سه گانۀ کفایت، جامعیت و فراگیری و رعایت 

مفاد آن ضامن تحقق عدالت اجتماعی دانست )ستاری فر، 1378: 36(.

از شکل امروزی تأمین اجتماعی پنجاه  و اندی سال گذشته  است و طی این سال ها نگرا نیروی کار 
جامعه به اشکال حمایت های اجتماعی، اعتماد به جامعه و آینده نگری را متحول ساخته است. آنچه که 
موجب شده تا بخش عمدۀ جامعه ایران به سرنوشت مشترکی در دریافت خدمات اجتماعی و مطالبات 
خود از سازمان تأمین اجتماعی بیندیشد، ارائۀ خدمات متنوع درمانی بازنشستگی و ازکارافتادگی است 
و این امر موجب بروز خیز جمعی در جامعه و تحقق نسبی به هم پیوستگی اجتماعی برای جامعه ایران 
شده است. مشارکت مردم در سامانۀ تأمین اجتماعی کشور موجب زمینه سازی تحقق مردم سایری 
در ایران شده است؛ چراکه تأمین اجتماعی در یک جامعۀ مدنی، مشارکت مردم بر اساس شرایط 
کشور تعریف شده است و می تواند یکی از مصادیق مردم سایری محسوب شود. جامعۀ نیمه سنتی و 
نیمه مدرن ایران در تأمین اجتماعی فرازوفرودها و مشکلات زیادی را پشتِ سر گذاشته و برای اینکه 
بتواند با تحویت جامعه سازگاری داشته باشد، نیازمند اصلاح، تغییرات تدریجی و سنجیده است. 
یکی از بزرگترین نهادهای اجتماعی ایران سازمان تأمین اجتماعی است که باید بیش از گذشته راه 
شفاف سازی، پاسخ گویی و کارآمدی را با تکیه بر تجارب پنجاه سالۀ خود و تجارب بین المللی بپیماید 
تا بتواند تقاضاهای روبه گسترا اجتماعی را که از توسعۀ اجتماعی جامعۀ ایران ناشی می شود پاسخ 
گوید. تحویتی در جامعه مدرن ایجاد شده، موجب به وجود آمدن تأمین اجتماعی شده است که 
همواره محتاج دانش فنی و اجتماعی مربوط به حوزه علمی خویش، برای حرکت و اصلاح می باشد. 
دامنه ی تحقیقات و مطالعات یزم در زمینه تأمین اجتماعی در ایران محدود است و همین امر موجب 

محدودیت دامنه شناخت علمی حوزهی تأمین اجتماعی شده است.

4-2. اهداف دولت اسلامی
از نظر اسلام جهان دارای نظامی قانونمند و هدفمند است که مبتنی بر اصل »از اویی به سوی اویی« 
است و انسان نیز جزئی از این نظام هستی محسوب می شود که دارای کرامت و شأن فوق العاده ای 
است و برای رسیدن به کمال و عبادت خالصانه و آگاهانه خداوند، خلق شده است. همه چیز از جمله 
نظامات اجتماعی و فردی اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن که حکومت و نظام سیاسی 
نیز جزئی از این نظامات است، بر مبنای همین نگاه تدوین و تنظیم می شوند. بر اساس این دیدگاه، 
حکومت ابزاری برای حرکت تکاملی انسان تلقی می شود؛ بنابراین اهداف دولت نیز باید بر همین مبنا 

تعریف شوند. بر این اساس، اهداف اساسی دولت در اسلام را می توان در موارد ذیل احصا نمود:

الف( تکامل همه جانبۀ انسان: رشد، کمال و حرکت انسان در هر دو بعد مادی و معنوی به سوی خداوند 
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متعال از اولین و مهم ترین هدف بعثت انبیاء به شمار می رود. بنابراین حاکمیتی که مبتنی بر این 
آموزه ها باشند، باید محوری ترین هدف خود را رشد و کمال انسان قرار دهد؛ به طوری که نتیجۀ قهر 

برقراری چنین دولتی حرکت شتابان انسان و جامعۀ او در همه ابعاد به سمت توسعه باشد.

ب( عدالت: برقراری عدالت در جامعه یکی دیگر از اهداف عالیۀ دولت اسلامی محسوب می شود. از 
دیدگاه اسلام، ارسال رسل و انزال کتب برای برقراری قسط و عدل بوده است.

ج( آزادی: یکی دیگر از اهداف اساسی اسلام در تشکیل دولت آزادی است. برقراری دولت اسلامی 
رهایی از قید و بند طواغیت و حاکمان جور را به همراه خواهد داشت )قابل، 183: 101(

بر اساس جهان بینی و نگرا اسلام به جهان و انسان، در این مکتب حیات بخش حکومت به منزلۀ  
ابزاری برای تکامل انسان است و وظایفی که برای دولت اسلامی مقرر کرده است نیز در همین راستا 
بیان شد، سایر  برای دولت اسلام،  یا وظایف  به عنوان اهداف  از آنچه  است. به طور مسلم، بسیاری 
حکومت ها نیز برای خود ابراز می کنند؛ اما تعاریف و مصادیق این اهداف در نظام های گوناگون متفاوت 
است. در اسلام چون هم فرد و هم جامعه اصالت دارد، اهداف و وظایف به  گونه ای تعریف می شوند که 
تضمین کنندۀ حقوق فرد در مقابل جامعه در برابر فرد باشد؛ در نتیجه، کمال انسانی اولین و مهم ترین 
هدف حکومت را تشکیل می دهد و ساختن جامعه ای که در آن فضایل اخلاقی و انسانی زیربنای افراد 

را تشکیل دهد، وظیفۀ مهم این حکومت محسوب می شود.

4-3. تأمین اجتماعی در رفع مخاطرات نسبت به شهروندان 
یکی از دغدغه های مهم نظام تأمین اجتماعی این است که بتواند افراد تحت شمول خود را به بهترین 
وجه ممکن حمایت کنند. درجۀ رشد تأمین اجتماعی در کشورها تعیین کنندۀ میزان حمایت ها و 
گستردگی افراد تحت حمایت این نظام است. دولت ها برای تعیین نظام مسئولیت خود در برابر مردم 
سرزمین خویش باید برخی از خطرات را به عنوان خطری اجتماعی معرفی می کنند؛ زیرا با این کار 
افراد گرفتار خطر معرفی می کند.  از  دولت در هنگام بروز خطر، خود را به عنوان مسئول حمایت 
مقاوله نامۀ شمارۀ 102 سازمان بین المللی کار سندی است که نشان می دهد اعلام مجموعه ای از 
خطرات به عنوان خطر اجتماعی و بیان مصادیقی از خطرات اجتماعی کمک شایانی به دولت های 
پزشکی،  مراقبت های  با عنوان  بین المللی  این سند  استانداردهای مطرح شده در  است.  عضو کرده 
ایام بیماری، کمک هزینۀ بیکاری، کمک هزینۀ سالمندی، کمک هزینۀ سوانح ناشی از  کمک هزینۀ 
ازکارافتادگی و کمک هزینۀ  بارداری، کمک هزینۀ  کار، کمک هزینۀ عائله مندی، کمک هزینۀ دوران 

بازماندگان دیدگاهی در شمارا و دسته بندی خطرات به دست می دهد.

برای بررسی مصادیق خطرات اجتماعی به طور منظم و با تکیه بر استانداردهای مطرح شده در این 
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مقاوله نامه می توان آنها را به سه دسته ای ذیل تقسیم نمود: 

- این دسته از خطرات هنگام فعالیت های شغلی به وجود می آید و سلامت جسمی، روحی فرد را نشانه 
می گیرد، همانند حوادث کار و بیماری های حرفه ای و خطر بیکاری.

- این دسته از خطرات که نشأت گرفته از طبیعت، حیات و جریان عادی زندگی است، بر سلامت جسم 
و جان تأثیرگذار است، همانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیماری و فوت.

اقتصادی  بر سلامت  و  می آید  بر  آن  و گستراندن  خانواده  تشکیل  از دل  از خطرات  این دسته   -
خانواده ها تأثیر می گذارد، همانند عائله مندی و بارداری.

 5. نظام تأمین اجتماعی مطلوب 
نظامی است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در ابعاد تقنینی و اجرایی شهروندان را در سه 
حوزۀ مسکن، بیکاری و معلولیت در سطح حداقل تکفل مورد حمایت خود قرار می دهد. نظامی در 
نقطۀ تعادل عدم وابستگی کامل فرد به حمایت دولت و تأمین حداقلی در حوزه های یادشده که یزمۀ 

حفظ کرامت انسان است.

برخلاف گذشته، امروزه مسئول و پاسخگوبودن دولت ها یک امر بدیهی و طبق اصول، بی نیاز از دلیل، 
دستِ کم در نظام های دموکراتیک است. سه حوزۀ عمده ای که در عرصۀ عمل، جزء تکالیف و تعهدات 
دولت مسئول محسوب می شود عبارت از آموزا، بهداشت و برقراری تأمین اجتماعی هستند. با این 
وجود کشورهای مختلف برای برقراری حق تأمین اجتماعی الگوهای متفاوتی را اجرا نموده اند. پس 
باید از میان این الگوها شاخصه های الگوهای مطلوب شناسایی شود تا میزان مطابقت الگوی حاکم بر 

نظام حقوقی تأمین اجتماعی در ایران با الگوی مطلوب مشخص شود.

 6. مبانی حقوق بشری تأمین اجتماعی
برابری در برخورداری از حق بر تأمین اجتماعی همانند سایر حق های انسانی مطالباتی نیازمند توجیه 
هستند. به دیگر سخن، این مطالبات بدیهی و بی نیاز از استدیل نیستند. در مباحث فلسفی و حقوق 
بشری به لحاظ نظری پنج شاخص را می توان برای برابری در برخورداری از حق بر تأمین اجتماعی 
برشمرد: حیثیت و کرامت ذاتی انسانی، عدالت توزیعی، همبستگی اجتماعی، نظریه های فایده گرا 

فایده گرا، نظریه های حقوق شهروندی. البته هر یک از این چهار مبنا نیاز به شرح خاصی دارد. 

6-1. حیثیت و کرامت ذاتی انسانی
اساسی  قوانین  در  معاصر  بشر  اصلی حقوق  مفاهیم  از  یکی  به عنوان  انسان  کرامت  و  منزلت  ایدۀ 
دولت های دمکراتیک، عالی ترین هنجار خدشه ناپذیر به شمار می آید. در حقیقت به نظر می رسد هیچ 
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فیلسوف اخلاقی به سان کانت بنایی عمیق و عقلانی برای دفاع اخلاقی از حقوق بشر بنا نکرده باشد. 
کانت تعهد احترام به حیثیت انسانی و آزادی را صرفاً مبتنی بر عقلانیت انسانی توجیه می کرد )قاری 
سید فاطمی، 1388: 127(. شأن و منزلت انسانی اصلی است که بر اساس آن هیچ انسانی، صرفاً 
وسیله و ابزار نیست و باید با وی به گونه ای رفتار شود که انسانیت اقتضاء دارد و غایت ارادۀ انسان به 
این معنی است که انسان را به عنوان موجود عاقل و از آن جهت که انسان است در نظر گرفت و به 
وی احترام گذاشت )فلسفی، 1381: 27(. اصل غایت بودن انسان بر برابری انسان ها در حیثیت انسانی 
صحه می گذارد. استفادۀ ابزاری از انسان در حقیقت چیزی جز نادیده انگاشتن حیثیت انسانی و انکار 
غایت بودن وی نیست )قاری سید فاطمی، 1381: 151(. برای اینکه برابری ارزشی انسان ها رعایت 
شود و مورد تجاوز قرار نگیرد، به اقدام آگاهانۀ انسان ها نیاز است و باید در قالب نهادِ حق تضمین شود. 
این امر به این دلیل است که موقعیت برابر انسان ها به بهانه ها و دییل گوناگون نقض نشوند؛ چه برسد 
به اینکه برتری و درجۀ گروهی دلیل و پایه ای قرار گیرد برای نادیده انگاشتن حق گروهی دیگر )راسخ 
1384: 36(. تبعیض منفی در تناقض با اصل کرامت ذاتی انسان ها قرار می گیرد؛ زیرا زمینۀ ابزار صرف 
قرار گرفتنِ افراد گرفتاری در دام تبعیض را فراهم می آورد. اگر کسی را نمی توان ابزار صرف قرار داد، به 
طریق اولی نمی توان او را فروتر از دیگری دانست و دیگری را فراتر و برتر از او تلقی کرد. کانت با طرح 
نظریه کرامت ذاتی انسان می گوید که مبنای اصلی کرامت را باید در »خودمختاری اخلاقی و استقلال 
ذاتی« جست وجو کرد. فاعلیت اخلاقی خود دارای سه عنصر ضروری استقلال، آزادی و منابع برابر 
است. بر اساس عنصر اول، یعنی استقلال، فرد باید بتواند برای خود به طور مستقل تصمیم بگیرد. علاوه 
بر این، باید آزادی عمل در تصمیم گیری و نبود مانع بر سر راه آزادی و در احتیار داشتن ابزار و وسایل 
یزم برای پیگیری اهداف خود را دارا باشد. بر این پایه، اگر حداقل منابع مادی در اختیار فاعل اخلاقی 
نباشد، فاعلیت اخلاقی او هیچ گاه بالفعل نخواهد شد؛ البته نه به این معنا که فرد باید تمامی وسایل 
رسیدن به زندگی ای را که ارزشمند می داند در اختیار داشته باشد؛ چراکه چنین چیزی قطعاً نشدنی 
است؛ بلکه منظور این است که برای پیگیری اهداف باارزا )از دید فرد( از حصه ای منصفانه و عادینه 
از امکانات موجود بهره مند باشد. محصورکردنِ اجباری زنان در خانه از نمونه های واضح نادیده انگاشتن 
فاعلیت اخلاقی آنان است؛ چراکه این نوع زندگی، زندگی بر اساس خواسته ها و نظرات دیگران است و 
نه تصمیمات و خواسته های خود. البته باید این مطلب اساسی را خاطرنشان کرد که تأمین و تضمین 
عناصر سه گانه، یعنی استقلال، آزادی و منابع برابر به معنای تأمین شخصیت و گوهر انسانی فرد است 
و در نتیجه بهترین وسیلۀ فراهم کردن آن عناصر مفهوم و نهاد »حق« است؛ چراکه حق به معنای 
ادعای تضمین شده است )راسخ، 1384: 42(. حق به عدالت مربوط است و نه امور خیریه و حمایتی. 
اگر مردم خودشان را به عنوان صاحبان حق بر کایهای رفاهی بدانند و نه نیازمندان به دریافت خیریه، 

این امر می تواند به برطرف کردن احساس حقارت در دریافت رفاه کمک کند.
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ایده و نهاد حق نیز در درجۀ نخست، بر پایۀ اصل کرامت ذاتی انسان قابل توجیه است؛ یعنی انسان 
بما هو انسان از آنچنان ارزا و موقعیتی برخوردار است که به هیچ وجه نباید صرفاً وسیله قرار گیرد. 
این توجیه خود مبتنی بر اصل برابری است، یعنی همۀ انسان ها فارغ از هر مبنایی از یک سلسله 
حقوق برخوردارند چون همه برابرند. در واقع احترام به کرامت ذاتی انسان  ها ایجاب می کند تدابیر 
یزم برای حمایت از تک تک ایشان در مقابل مشکلات اقتصادی و اجتماعی اندیشیده شود و وسایل و 
مقدمات یزم برای تأمین امنیت و آسایش و رفاه آنها فراهم گردد. در غیر این صورت، تمامیت جسمانی 
و معنوی و حیثیت ایشان در کوران حوادث به شدت لطمه خواهد دید و از سوی دیگر، اگر سطوح 
ابتدایی و متوسط خواسته های انسان ها در قالب کمک ها و حمایت های تأمین اجتماعی و نظایر آن 
برآورده نشود، اساساً فرصتی برای پرداختن به مراتب بایی این نیازها باقی نخواهد ماند و اعضای 
جامعه پیوسته دغدغۀ تأمین نازل ترین مراتب نیازهای خویش را خواهند داشت و نوبت به اندیشیدن 
دربارۀ مراتب بایتر نیازها و علائق انسانی و مطالبۀ آنها به عنوان یک حق نخواهد رسید. ازاین رو، برخی 
نویسندگان تصریح کرده اند که برخورداری از حداقل امکانات یزم برای زندگی به گونه ای تضمین 
حقوق مدنی و سیاسی و احترام به حیثیت انسانی است و انسان هایی که حداقل امکانات را نداشته 
باشند، از حیات انسانی متناسب با حیثیت خویش بهره مند نخواهند بود. برابری در جامعه ای به منصۀ 
ظهور می رسد که به عدالت اجتماعی، دموکراسی و کرامت انسانی متعهد است. همچنین، این جامعه 

نیازمند حرکت از ضمانت های شکلی به سوی برابری است. 

حال این پرسش مطرح می شود که اگر برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی در زمرۀ حقوق بشری 
است که انسان ها بنا به مقتضیات حیثیت و کرامت ذاتی خود دارند، طرح ضابطۀ تبعیت یا اشتغال 
و پرداخت حق بیمه در برخورداری از مزایا چه معنایی می تواند داشته باشد. این باور همانی است که 
طرفداران ایدۀ تأمین اجتماعی همگانی و عام الشمول در مقابل ایده های شغل محور مطرح کرده اند. در 
پاسخ به این ایراد می توان گفت که ایدۀ تأمین اجتماعی به مثابۀ مصداقی از حقوق بشر با طرح ضابطۀ 
تبعیت و تعیینِ بخشی از اعضای جامعه به عنوان بیمه شدگان تبعی و ایده های شغل محور منافاتی 
ندارد؛ زیرا امروزه بسیاری از طرفداران جهان شمولیِ حقوق بشر پذیرفته اند که اگرچه هیچ کشوری 
نباید عناوین حقوقی شناخته شده در موازین بین المللی را نفی کند، اما گریزی از بروز برخی استثنائات 
هرچند محدود در مقام تفسیر و اجرای این قواعد جهان شمول نیست و اساساً باید قبول کرد که هریک 
از کشورها می توانند در اجرای عناوین حقوقی مربوط به حقوق بشر روا های اجرایی خاص خود را 
متناسب با اقتضائات و ویژگی های محلی انتخاب نمایند و تفسیری از قواعد جهان شمول حقوق بشر به 
عمل آورند که از یک سو متناسب با فلسفۀ حقوق بشر باشد و از سوی دیگر، ضرورت ها و واقعیت های 

داخلی آن کشورها در آن لحاظ شده باشد.
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 7. نتیجه گیری
رفاه و تأمین اجتماعی دو موضوع بهم پیوسته اند. رفاه به مفهوم توسعه، عمران و آبادانی و رعایت 
حقوق شهروندی و مقدمۀ تأمین اجتماعی است. در واقع تأمین اجتماعی در جامعه ای که از نظر رفاه 
اجتماعی مورد توجه کافی قرار نگیرد، چندان مطلوب نخواهد بود. تحقق رفاه اجتماعی به مفهوم 
تأمین حداقل درآمد و سطح زندگی در زمان بیکاری، بیماری و حادثه است. تأمین اجتماعی در 
منشور سازمان بین المللی کار به معنای حمایت جامعه از شهروندان از طریق اقدامات عمومی در برابر 
فشارهای اجتماعی و اقتصادی است که باعث قطع یا کاهش درآمد احتمالی آنان به دلیل بیماری، 
حوادث، ازکارافتادگی، سالمندی و مرگ می شود. تأمین اجتماعی در مواقعی هم مراقبت های پزشکی 
و حمایت های مالی را شامل می شود. از دید صاحب نظران، رفاه اجتماعی در دو مفهوم به کار می رود؛ 
یکی در مفهوم عام که به مجموعۀ سازمان ها، مقررات و تدابیر بهزیستی اعضای جامعه اطلاق می شود؛ 
نیازمند جامعه،  و  تنگدست  گروه های  به  از رسیدگی  است  عبارت  که  مفهوم خاص  در  دیگری  و 
به ویژه افراد و گرو ه های آسیب پذیر. بر این مبنا می توان گفت که رفاه اجتماعی مجموعه اقدامات و 
تدابیری است که برای کاستن، تخفیف یا از بین بردن مسائل و مشکلات ناشی از رشد اقتصادی و 
رشد ناهماهنگ در زمینه های تربیتی، بهداشتی و درمانی... و پاره ای امور و پدیده های اجتماعی مانند 

اقتصاد، عدم توسعۀ متعادل اقتصادی- اجتماعی در سطح جامعه به کار می رود.

ازآنجاکه رفاه اجتماعی نوین با هر نوع نگرا، بیش از آنکه بر گروه های آسیب دیده متمرکز باشد، 
اصلی ترین هدف خود را بر جلوگیری از گسترا آسیب و بروز موارد جدید قرار می دهد، این مدل 
مطلوب باید بتواند به جای آنکه فقط گروه های آسیب دیده را مدنظر قرار دهد، در تمامیِ سطوح مورد 
انتظار فعالیت کند و حیطۀ عمل خود را به همۀ آحاد جامعه از نظر پیشگیری از بروز آسیب دیدگی 
تعمیم دهد. اصویً فعالیت های رفاه را از یک منظر، به سه فعالیت متمرکز بر افراد، جامعه و محیط و از 
منظر دیگر، به دو نوع حمایتی و جبرانی برای رفع نقایض و آسیب ها، ارتقایی و پیشگیرانه برای افزایش 
مقاومت و ارتقای استعدادهای مورد نظر تقسیم می کنند. ازاین رو به منظور تأکید بر کرامت انسان ها 
حق تأمین اجتماعی بدون هیچ تبعیضی و بدون توجه به وضعیت و شرایط به عنوان یکی از حقوق 
فراگیر بشر شناخته شده است. متولیان امر تأمین اجتماعی به منظور نهادینه کردن حقوق شهروندی 
باید تمام فعالیت های خود را با محوریت قانون انجام دهند و در اجرای قوانین و مقررات سازمانی 
نگاهی انسان مدارانه به شهروندان داشته باشند. البته تا وقتی که افراد جامعه از مفاهیم و شاخص های 
قانون حقوق شهروندی آگاهی نداشته باشند، دور از انتظار است که توانایی دفاع از حقوقشان را داشته 
باشند و از خود دفاع کنند. ازاین رو برای فراگیری حقوق شهروندی توجه به آموزا حقوق شهروندی 

به آحاد جامعه ضرورت دارد.
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کشور ما به موجب قانون در سال 1354 به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
که یکی از معاهدات بین المللی شناخته شده است، ملحق شده و مقررات میثاق مذکور جزئی از نظم 
حقوقی داخلی کشور است و در حال حاضر نیز در زمرۀ قوانین الزام آور محسوب می شود. افزون بر 
این، حق بر تأمین اجتماعی در قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته 
است که این امر در قانون اساسی، به ویژه اصل 29 این قانون تجلی یافته است. این اصل می گوید: 
بی سرپرستی،  ازکارافتادگی،  پیری،  بیکاری،  بازنشستگی،  نظر  از  اجتماعی  تأمین  از  »برخورداری 
درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه 
و غیره حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای 

حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند«.
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